
تماشا خانه

نمایش آیس لند در کانادا
«آیس لنــد»  نمایــش  شــرق: 
و  کیخایــی  آیــدا  کارگردانــی  بــا 
دراماتــورژی محمــد یعقوبــی در 
کانــادا روی صحنه مــی رود.  آیدا 
کارگــردان  و  بازیگــر  کیخایــی، 
نام آشنای تئاتر، پس از اجرای موفق 
نمایش «آیس لند»، نوشته نیکلاس 
بیلون بــا ترجمه زهره جواهری، در 
تماشــاخانه باران، این اثر نمایشــی 
را در کانــادا روی صحنــه می برد.
ایــن نمایش بــا نقش آفرینی آزاده 
احسان  و  کیان افشار  بهاره  صمدی، 
کرمی، ۹ ژوئــن ۲۰۱۷ (۱۹ خرداد) 
در شــهر ونکــوور و ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷ 
(۲۳ خرداد) در تورنتو روی صحنه 
می رود.نمایــش «آیس لنــد» که از 
محصولات کمپانی تئاتر باران است، 
تاکنون دو جایزه بهترین نمایش نامه 
از فستیوال سامرورکس و همچنین 
جایــزه بهترین نمایش نامــه از دید 
را  سامرورکس  فستیوال  تماشاگران 

از آن خود کرده است.

اجرای چل گیس و
کارنامه بندار بیدخش

بــه  «چل گیــس»  شــرق:نمایش 
نویســندگی و کارگردانــی حســین 
چهارســوی  تــالار  در  جمالــی 
مجموعــه تئاتر شــهر روی صحنه 
رفته اســت. نمایــش «چل گیس» 
به نویســندگی و کارگردانی حسین 
از علی  ایــده ای  جمالی براســاس 
و هدایــت هاشــمی، از دوم خرداد 
در تالار چهارســوی مجموعه تئاتر 
شــهر روی صحنــه رفتــه اســت. 
حمید پــورآذری نیز طراحی صحنه 
این نمایــش را عهده دار اســت. از 
بازیگــران این اثر می تــوان به بهناز 
نفر،  فرهنــگ، وحید  فربــد  نادری، 
مســیح کاظمی، یلدا عباسی، مجید 
رحمتی و آرش غلام آزاد اشاره کرد.  
«چل گیس» روایتی موزیکال از یکی 
از داستان های مادربزرگان که ما آن 
را با نام «حســن کچل» می شناسیم 
اســت که با یادمانه های کودکی ما 

هم آمیخته شده است. 
کارنامه بندار بیدخش

آرش اشــاداد پــس از اجــرای 
موفــق نمایــش «کارنامــه بُنــدار 
بیدخش» نوشته بهرام بیضایی، این 
نمایش را برای ســومین بار در سالن 
تئاتــر پایتخــت روی صحنــه برده 
اســت. پس از دو بار اجرای موفق 
نمایــش «کارنامه بُنــدار بیدخش» 
نوشــته بهرام بیضایی، با کارگردانی 
آرش اشاداد در تماشاخانه ارغنون، 
این اثر نمایشــی با بازیگرانی جدید 
و بــرای ســومین بار در ســالن تئاتر 
مــی رود.   صحنــه  روی  پایتخــت 
نمایــش «کارنامه بنــدار بیدخش» 
این بــار بــا تهیه کنندگــی محســن 
افشانی و نقش آفرینی حمید عرب، 
ریحانه رضی، محســن افشــانی و 
مهسا کلانی از یکم خرداد در سالن 

تئاتر پایتخت اجرا شده است. 
بُندار دانشــمندی است که جام 
جهان نما را برای جم ساخته است 
و چنان که برمی آید بیدخش اوست. 
او بــا اعتماد کامــل، انواع دانش ها 
را به شــاه می آموزد و جم نیز با این 
دانش هــا بر جهان حکــم می راند، 
اما جم بنــدار را تنها نردبانی از بهر 
صعــود به قلــه قــدرت می داند و 
قــدرت نیز چشــمانش را کور کرده 
است. او بندار بیدخش را فراموش 
کرده و از بیم اینکه مبادا روزی بندار 
دانشمند، این دانش ها را به دشمنی 
بیاموزد، او را بــه زندان «روئینه دژ» 
که ســاخته دســت و دانــش خود 
بندار است می افکند. بندار در گوشه 
زندان به گذشــته خــود می نگرد و 
افسوس می خورد که چرا نسبت به 
شاه خوش بین بود و هنگام ساختن 
پنهان  راهــی  روئینه دژ، دســت کم 
بــرای روز مبادای خــود هم تعبیه 
نکرد تا بگریزد. داستان از زبان بُندار 
که در زندان اســت و همچنین جم 

روایت می شود. 

روزنه آبی

آسیب شناسی اجراهای زنانه 
زنان برای زنان

نمایش ایرانی - اسلامی و هنرهای نمایشی زنانه و حتی کنسرت های 
مخصوص بانوان – کنسرت بانوان سیمین غانم – که از آغازین سال های 
دهه ۸۰ خورشیدی در تهران باب شد تا امروز، سینه کش پرفرازوفرودی 
را پشت ســر گذاشته است و اکنون که در نیمه دوم دهه ۹۰ ایستاده ایم، 
قریــب به بیش از یک دهه عملکرد را شــاهد هســتیم اما هنوز ردزنی 
مطالبات و خواســته های فعالان اجراهای زنانه در گلوگاه این ســنخ از 

هنر نمایش باقی مانده است. 
واقعیت هنرهای نمایشــی مختص بانوان، در سایه محدودیت هایی 
قــرار گرفته و در ســایه همین محدودیت هاســت که این هنــر زنانه و 
تأثیرگذار، نتوانســته به بالندگی شایســته خود پس از بیش از یک دهه 
فعالیت و پریدن از روی دســت اندازهای فنی و انســانی، دســت یابد. 
اجراهای مختص بانوان، همواره با ســختی ها و موانعی دســت و پنجه 
نرم کرده و اگر حمایت های زنان از زنان برای زنان نبود، شــاید به جرئت 
بتوان گفت همین یک دهه عمر کوتاه برای هنری چنین کهن ســال هم، 

عمر درازی جلوه می نمود. 
ساعت نامناسب اجرا؛ عدم امنیت فکری مادران فرهنگ دوست

اولین مانع برای توســعه هنرهای زنانه و اجراهای مختص بانوان، 
ســاعت نامناســب تخصیص یافته برای اجرای عمــوم چنین هنرهایی 
اســت. همه اجراهای بانوان بدون اســتثنا، چه در فصل تابستان که در 
ظل گرما اسیر هستیم و چه در زمستان که صورت تک تک میهمانان به 
شلاق زمهریر محدودیت های ســالن ها، گلگون است، درست در وسط 
روز، ســاعت دو یا ســه بعدازظهر پذیرای مخاطبان خود است؛ ساعتی 
که به گفته اکثر بانوان حاضر در اجراها، ســاعت بسیار نامناسبی است. 
بیشتر بانوان برای حضور در کنسرت که برای آنان طراحی شده، ناچارند 
در میانــه روز از کار و زندگی شــخصی و مراقبت فرزندان بزنند و بدون 
حمایت معنوی همسران شان، آژانس گرفته و خود را به سالن اجرا که 
بیشــتر مواقع تالار وحدت یا فرهنگ سرایی در دوردست است، برسانند. 
«زهــرا محمدی»، یکــی از مدعوین،  می گوید: «سال هاســت اجراهای 
بانوان را دنبال می کنم و همیشــه با ســاعت اجراها مشکل داشتم. اگر 
بشود ساعت اجراها به دم دمای غروب موکول شود، بانوان و میهمانان 
می توانند از حمایت همســر یا خانواده خود برخوردار شده و از همسر 
خود بخواهند مراقب فرزندان باشــد تا آنها با خیال راحت از هنری که 
برایشــان  تدارک دیده شده لذت ببرنند. اگر ســاعتی باشد که همسران 
بتوانند بانوان خود را برسانند و پس از اجرا هم، خانواده ها در رستورانی 
به دور هم جمع شوند، تماشای اجراها با لذت و آرامش و امنیت فکری 

بیشتر مادران همراه است». 
فقر سالن های مجهز فنی

دومین مانع، فقر آشــکار سالن های مجهز فنی در تهران است. ما به 
جز تالار وحدت، اپراهال دیگری نداریم. بماند که بقیه شهرهای شماره 
یک ایران هم از داشــتن یک سالن معمولی مجهز برای اجراهای زنانه 
محروم هستند. تنها ســالن مجهز و مکان مناسب برای اجراهایی نظیر 
کنسرت بانوان یا که فعالانش با چنگ ودندان آن را حفظ کرده اند، تالار 
وحدت است که به دلیل ترافیک سنگین تقویم کاری، سالی یک یا دو بار 
نوبت دهی برای اجراهای مختص بانوان را در دستور کار دارد که آن هم 
یا ســاعت دو ظهر است یا ساعت سه  که عملا به دلیل نامناسب بودن 
زمان برای بســیاری از مادران و بانوان شاغل، این هنرمندان نمی توانند 
از حمایت زنان و هم جنسان شــان برای توســعه فرهنگ و بالندگی هنر 
خود بهره مند شــوند. فقر ســالن های مجهز فنی باعث شــده بسیاری 
از شــهرهای بــزرگ کــه متقاضی برگــزاری چنین اجراهایی هســتند، 
نتوانند برای بانوان شــان، برنامه فرهنگی تــدارک ببینند و زنان ایران در 
سایر شــهرها از تماشای هنرهای نمایشــی مختص بانوان که از سوی  
خودشــان تدارک دیده شــده، محروم هستند. شــهرهای تبریز، اردبیل، 
شــیراز و اصفهان بیش از یک سال است که در تلاش هستند اجراهای 
مختص بانوان را از نمایش ایرانی-اســلامی تا کنسرت موسیقی، تدارک 
ببیننــد اما به دلیل نبود تجهیزات مناســب ســالنی، این تلاش ها عقیم 
مانده اســت. همین معضل و کمبــود، در حوزه هنر نمایش زنده لباس 
برای بانوان هم مشــهود است و رخســار جوان هنر نمایش زنده لباس 

بانوان، از دردی ریشه دار و رنجی عمیق تر نشئت گرفته است. 
ممیزی های سخت گیرانه و غیرضروری

سومین مســئله، وجود ممیزی های ســخت گیرانه و نالازم در زمان 
بازبینی اجراها برای صدور مجوز اجرای عموم و گاه حتی حین اجراهای 
مختــص بانوان اســت. بانوان ممیــز وزارت محترم فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی، حتی در طول اجراهایی که مختص بانوان است و میهمانان 
حاضر در سالن، متشــکل از بانوان و محارم هستند؛ در تمام طول اجرا 
در سالن حضور دارند و ســخت گیرانه، تمام جزئیات مربوط به پوشش 
هنروران و هنرمندان روی صحنه را دنبال می کنند. این ســخت گیری ها 
حتی در زمان بازبینی و صدور مجوز اجرای عموم هم، بســیار نفس گیر 
اســت و به گفته فعالان این هنرها، سخت گیری ها روی پوشش بانوان 
برای اجراهای بانوان، زمان گیر و انرژی بر است و پیش آمده که کوتاهی 
دامن آرتیست ها، خود باعث به تعویق افتادن صدور مجوز اجرای عموم 
شــده است. «رها عزتی»، دانش آموخته باله از اروپاست و بعد از اتمام 
دوره به ایران بازگشته و ساکن اهواز است. رها از اهواز به تهران آمده تا 
در دوره های آموزشی تهرانی ها شرکت کند. پشتکار و علاقه اش، آدم را 
به شــوق می آورد. می گوید: «چندسالی خارج از ایران بودم. خوشحالم  
در کشور خودم امکان فراگرفتن این هنر را دارم. حتی اگر لازم باشد این 
همه راه را به تهران بیایم. ممیزی اشــکال ندارد اتفاقا لازم هم هست 
ولی  ای کاش ســخت گیری های نالازم و ممیزی های غیرضروری نباشد. 
وقتــی در اجرای بانوان فقط محارم حضور دارند چرا باید تأکید ممیزان 
روی پوشــش هنرمندان روی سن  این قدر دست وپاگیر باشد و به همین 
دلیــل، اجرا، به بازبینــی مجدد برخورد کند و صــدور مجوز به تعویق 
بیفتد. ضمن اینکه ما به جز تهران در هیچ شــهر دیگری امکان اجرای 
عموم برای هنرهای نمایشی زنان را نداریم و این اصلا عادلانه نیست». 
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این روزها جوانان نسبت به گذشته راحت تر می توانند تئاتر کار کنند چون 
هم تعداد تالارهای خصوصی بیشــتر شــده و هم مخاطبان تئاتر روزبه روز 
افزون تر می شود و هم اینکه ممیزی راحت تر از پیش این فرصت فکرکردن 
را در تئاتــر  مهیا می کند. در تالار باران دو نمایش در حال اجرا ســت؛ یکی 
دن کیشــوت به نویســندگی، طراحی و کارگردانی صحرا رمضانیان و دومی 

سماعی زاده به نویسندگی و کارگردانی رضا بهاروند. 
دن کیشوت

دن کیشــوت نمایشــی با موضوعیت توهــم و هویت باختگی اســت. آنچه  
می تواند منطق و عقلانیت انسان را دربر گیرد اما با کنار گذاشتنش انسان از حالت 

واقعی بیرون و تبدیل به موجودی متوهم و به اصطلاح مجازی خواهد شد. 
بدون فهم دن کیشــوت اصلی، دقیقا فهم دن کیشــوت صحرا رمضانیان نیز 
ناممکن اســت. به ناچار باید ابتدا به معرفــی و تحلیل خلاصه آن متن پرداخت 
که در این برداشــت آزاد شاکله نوینی در ارتباط با جهان معاصر پیدا کرده است. 
آنچه رمضانیان در متن خود انجام داده، یک برداشــت آزاد است چون محصول 
او در متن و اجرا بازتابی از کلیت رمان ســروانتس است که می خواهد با درنگی 
تطبیقی حال وروز انســان امروز را با گذر از ۴۰۰ ســال مورد واکاوی و دقیق شدن 
مخاطبانش قرار دهد.  دن کیشوت زندگی فردی را به مخاطب نشان می دهد که 
دچار توهم اســت و وقت خود را با خواندن آثار ممنوعه می گذراند. دن کیشوت 
یکی از نخستین رمان هایی است که به زبان های نوین اروپایی نوشته و برگردانده 
شده و سروانتس بخش بیشتر آن را در زندان نوشته  است. در زمان روایت داستان، 
نوشتن و خواندن آثاری که به شوالیه ها اختصاص بیابد، ممنوع بود و شخصیت 
اصلی داستان خود را جای یکی از همین شوالیه ها می بیند و دشمنان فرضی ای 
را در برابر خود می بیند که اغلب کوه ها و درخت ها هستند. «دن کیشوت» پهلوانی 
خیالی و بی دست وپاســت که خود را شکســت ناپذیر می پنــدارد. اما در نمایش 
صحرا رمضانیان، با این شــخصیت بازی می شــود و او از آن حالت سلحشوری 
بیرون آمده و تبدیل به موجود نســبتا مجازی شــده اســت. با این تفاوت عمده 
دیگر از آن حالت سلحشــوری خبری نیســت و همه چیز در لفافه جهان مجازی 
ناشــی از ماهواره و رسانه هاســت که در آن ارتباط عینی و واقعی از بین رفته و 
یک مجری به نام دن کیشــوت دچار بحرانی است که سانچز تاجرصفت برایش 
رقم زده است. او به عنوان یک انرژی درمانگر مجری یک برنامه تلویزیونی است و 
به اصطــلاح خودش دارد از طریق انتقال انرژی به درمان بیماران روحی و روانی 
می پردازد یا کمک حال بســیاری از درماندگان شده است. بی آنکه چنین چیزی از 
قبل در وجودش باشد و اگر هم تا حدی این ماجرا درست باشد، بر حسب تصادف 
اســت یا این توهم محض دن کیشوت اســت که خود را ناجی تلقی می کند. اما 

مسئله اینجاســت که او بی آنکه درنگی درباره خودش کرده باشد،  دچار مسائل 
پیچیده تری خواهد شــد. دن کیشــوت نمی تواند با نامزدش به ارتباطی برســد و 
ازدواجی را پیشِ روی داشــته باشــد. چنان که تمام ارتباطاتش را با دنیا از دست 
می دهد. حتی در اینکه بخواهد چمدانی در دست بگیرد و به سفری ماجراجویانه 
برای برون رفــت از این بحران پیشِ روی برود، تردیــد دارد. نمایش هم از همین 
ســفر که در ابتدا و در پایان با چمدانی آشکار و بازی می شود، شکل می گیرد. در 
این بین نیز آنچه به وقوع می پیوندد بنابر خواسته عاملان تصاحب دنیاست که با 
غول تکنولوژی و رسانه به دنبال کسب شهرت و مال اندوزی برآمده اند و در اینجا 
انسان دچار اســتحاله ای می شود که در آن حال وهوای انسانی نیز از بین خواهد 
رفت و انسان نیز مانند  ابزار رسانه در خدمت عاملان تصاحب بیشتر دنیاست. این 
هماهنگی و همسویی دن کیشوت است که پس از ۴۰۰ سال همچنان درک درست 
سروانتس از اسارت های درونی انســان را برایمان یادآوری می کند در اینجا فقط 
شکل ظاهری قضیه فرق کرده،  اما ماهیت اصلی محفوظ است و ما درمی یابیم  
انسان چه موجود بیچاره ای است که با کوچک ترین خواسته ای روال عادی خود 
را از دســت خواهد داد. بازی امیر اورعی هم به دلیل تسلط در نمایش تک نفره 
درحوز تأمل اســت و اینکــه عرق ریزانش موقعیت درام را ایجــاد می کند و او با 
چالش بدنی و حضور فیزیکال و برآمدگی های احساسات درونی و عواطف پنهان 
تداوم اجرا را حفظ می کند و حتی نمی گذارد ضرباهنگ کار دچار خدشــه شود. 
این اجرا درواقع به دلیل همین گیرایی در شکل است که ما بیشتر متوجه مفاهیم 

پنهان در آن خواهیم  شد. 
سماعی زاده

ســماعی زاده درباره تعصب کورکورانه است یا پایبندی به اصولی که درواقع 
از حقیقت به دور است و این همان بدگمانی ناشی از جهل و نادانی است که در 
کل دست وپاگیر است.  در یک مجتمع آپارتمانی قدیمی، رامین دانشجو (با بازی 
علی شادمان) قرار اســت که در یک واحد به شکل مستقل و مجرد زندگی کند. 
هم زمانی ورودش با بندآمدن لوله ها همراه اســت. از آن سو سارا، خواهر بزرگ تر 
(شیدا خلیق) و مهرنوش، خواهر کوچک تر (باران وقارکاشانی)،  برای کنجکاوی 
بــه درِ خانه رامین می آیند. آنها انگار که خواهر باید باشــند. خواهر کوچک تر به 
مدرسه می رود. از ســوی دیگر بسته شــدن درِ آپارتمان خانه یشان نیز رفته رفته 
مسئله ساز می شود. سارا از رامین می خواهد  درِ آپارتمانشان را باز کند. این کار یا 
با پیچ گوشتی یا کارت بانکی میسر است اما او می رود با کارت شکسته برمی گردد. 
بعد صدای مردی که آقای کمالی (احمد کاوری) است شنید می شود... او می آید 
که درواقع این خانه را به رامین اجاره داده است و سارا از ترس به خانه رامین پناه 
می آورد. بعد هم ایرج (تینو صالحی) و اعظم (فرانک کلانتر) می آیند که درواقع 
باید پدرومادر سارا باشند. بعد هم لوله کش (سالار کریم خانی) برای درست کردن 
لوله ها می آید. سرآخر نوبت به دایی  اکبر (مهدی زندیه) می رسد که برادر اعظم 
است... حالا اینها به خانه رامین می روند که با رأی گیری مدیر ساختمان را انتخاب 
کنند... داســتان هم پنهان کردن صورت مسئله (ســارا را نباید کسی در این خانه 
ببیند) اســت که از سر ترس ایجاد می شــود و باید  ایرج بددل و متعصب از این 

حضور هیچ گمانه و بویی نبرد که حتما خونی ریخته خواهد شد. این ظاهر قضایا 
است و در باطن انگار سارا ماهیت فیزیکی ندارد و یک روح سرگردان است. مادر 
او کبرا است که الان در خانه آقای کمالی به سر می برد؛  زنی که بی شوهر است 
و در این خانه همه به دنبال او هســتند. انگار این زن روزگاری زن بابای رامین هم 
بوده اســت چون ســارا بوی بابا را برای رامین تداعی می کند. شاید این زن همان 
علت اصلی اســت که مرد نمی تواند پــس از انقلاب همراه آن خواننده معروف 
وطن را ترک کند و... حتی ایرج هم با او سروسری داشته و امروز آقای کمالی که 
شــش سال است زنش در کما به ســر می برد از کبرا  نگهداری می کند. سارا هم 
دختری است که در کودکی به دست کبرا کشته شده و امروز توپ و موهای دختر 
اســت که باعث بسته شــدن لوله ها و راه افتادن آن بوی گند شده است. بنابراین 
این ترس ســارا از ایرج برای چیست؟! این همان علت اصلی است که دو جهان 
واقعی و خیالی را در هم گره می زند  اما انگار این قضیه نمی تواند سنخیت باطنی 
پیدا کند و ما را دچار چالشــی بزرگ تر از واقعیــت کند درحالی که خود واقعیت 
تلخ تر می نماید.  به همان نســبت متن، شکل اجرا هم از واقعیت به دور است با 
آنکه بســتر بازی ها منطقی و واقعی است اما در اجرا این رئالیسم چندان رعایت 
نمی شــود. بریده هایی از آپارتمان با نشانگانی خاص تداعی می شود. برای مثال 
درها از حالت معمول خارج و روی نیم ستون هایی دستگیره ها نصب شده است. 
در خانه هم کاشــی هایی است که رفته رفته به دست سارا بر زمین کار می شود و 
ما شــاهد خونین بودن بخشــی از آن خواهیم بود که درواقع دلالت بر کشتن این 
دختر خواهد کرد. منطق واقع گرایانه تا حدودی همه چیز را سر هم می کند اما آن 
وجوه جادویی که باید هم منطق گریز دیده شوند، با دلایل مدقن ما را دچار چالش 
نخواهند کرد. یعنی کبرا چرا باید از پدر رامین دل کنده باشــد و عامل جدایی شان 
چیست؟ بعد چرا باید با این مردها سروسری غریب پیدا کند و علت قتل این دختر 
چه می تواند باشــد؟ یعنی به مســائل عمده و بحرانی در این روال تعریف شده، 
دقیق نمی شــویم و می شود تلویحا درک کرد که اینها دقیقا بیانگر چه موضوعی 
است اما جادویی شدن نظم موجود است که آن موارد واقع گرایانه را نیز زیر سؤال 
می برد چون به شکل جهشی دال ها مطرح می شود اما مدلول ها در خفا و پنهانی 
مطرح می شــوند. این بار مســئولانه متن را زیر سؤال می برد. اما چیدمان مسئله 
به شــکل واقعی جذابیت بیشــتری داشته و اگر ســارا نمرده باشد، درام دقیق تر 
و حســاس تر از این است که بخواهیم این روح ســرگردان را به آپارتمان قدیمی 
بکشــانیم که بیشتر ما را دچار سوءتفاهم و بدگمانی کند درحالی که اگر ایرج پدر 
واقعی سارا باشد و او بسیار بددل باشد، باید  خطری جدی و ویرانگر سارا را تهدید 
کند تا اینکه سارا عامل قتل لوله بازکن و خراش های خونی روی صورت مهرنوش 
باشــد بی آنکه علت آن مشخص باشــد؟! انگار ما دچار کژراه های بحرانی تر در 
متن شــده ایم. جاذبه ظاهری مانع از بروز یک درام اصیل شــده است. خب، اگر 
رامین پدر واقعی ســارا باشد یا همه چیز در حالت معمول اتفاق بیفتد و سارا به 
خانه رامین رفته باشد و آن آدم ها نسبت به این رابطه تعصب داشته باشند،  این 
خودش یک درام عمیق اســت اما چرا روح بودن سارا اصل واساس این وضعیت 

باید باشد؟! پرسشی که پاسخی دقیق برایش نخواهیم داشت. 

نگاهی به ۲ نمایش دن کیشوت و سماعی زاده کار صحرا رمضانیان و  رضا بهاروند

توهم و تعصب
 رضا آشفته

 ستاره جاوید

چهارمین نشست دور جدید دوشنبه های نقد تئاتر، با 
نقد و بررسی نمایش برلین به نویسندگی محمد یعقوبی 
و کارگردانی آریان رضایی در تالار پایتخت برگزار شــد. در 
این جلسه صمد چینی فروشان و امید طاهری، از منتقدان 
کانون ملی منتقدان تئاتر ایران، این نمایش را نقد کردند. 

صمد چینی فروشان
نــوع کار آقــای رضایــی و حرکتش در مســیر تئاتر 
شورایی را تقدیر می کنم. در شرایطی که تئاترهای ما از 
مردم فاصله گرفته اند، فکرکردن به تولید تئاتر اشتراکی 
و ارتباط بیشتر با مردم به خودی خود یک حرکت مثبت 
و قابل تقدیر اســت. اما اینکه چه موضوعی را برای این 
شیوه تولیدی انتخاب کنیم، جای بحث و تأمل دارد. مثلا 
برای خود آگوســتوبوآل، تنهایی و پوچی انسان جامعه 
غربی دغدغه شــد و این موضوع را در برخی آثارش به 
اشــتراک گذاشــت. با  وجود این، در مقاطعی از کارش، 
احســاس کرد دارد تندروی کرده یا احساساتی برخورد 
می کنــد و اینجا بود که فورا روش خــود را عوض کرد. 
شما در موضوع کارتان می توانید بازنگری داشته باشید. 
چون این موضوع قدری شــخصی شــده و تماشاگر به 
جای مشــارکت در اجرا، بیشــتر وارد جــدل با موضوع 
می شــود. اینکه چرا یک اســتاد فلســفه بایــد این قدر 
بی منطق باشــد؟ یا چــرا یک زن باید این قــدر کودکانه 
رفتار کند؟ درگیری با این موضوع و داســتان، از جنس 
مشارکت نیســت و بیشــتر برای مخاطب ایجاد سؤال 
می کند. این ســؤال ها آن قدر زیاد می شود که مخاطب 
کمتر فرصت همراهی و مشــارکت پیــدا می کند. نکته 
دیگر اینکه باید خیلی مراقب باشــید که  این نوع کار و 

این موضوع تبدیل به تفریح و ســرگرمی برای مخاطب 
نشود. مخاطب اگر از کار شــما فاز تفریح بگیرد، هدف 
اصلی این نوع نمایش ها حاصل نمی شود. اگر به جای 
حس مشارکت، گوشه ای بنشیند و به رفتارها و کمدی ها 

بخندد، همه چیز از  دست می رود. 
امید طاهری

حوزه کاری شــما در تئاتر شورایی و به طور مشخص 
ایــن کار که تئاتر مواجهه اســت، تفاوت هــای فراوانی با 
روش های معمول تولید و اجرای تئاتر دارد. در روش های 
معمول، نویســنده در یک فضای فــردی، دغدغه ای را از 
منظر خود وارد اثر می کند و کارگردان هم با داشــته ها و 
دانــش فردی خود آن را روی صحنه می برد. اما اینجا  از 
مرحله نگارش متن تا اجرا، هرگز دغدغه فردی نویسنده و 
کارگردان مطرح نیست، بلکه مسئله اجتماع مدنظر است. 
در اینجا قرار است دردها، مشکلات و رنج های اجتماع و 
نــه هر اجتماعی بلکه اجتماع ســتمدیدگان موضوع اثر 
باشد. در تئاتر مجادله نمایش، جوکر و مخاطبان، به مرزها 
و حریم یکدیگر وارد می شــوند و در یک فضای مشارکتی 
شرایطی برای گفت وگو، تفکر و اصلاح به وجود می آورند. 
بنابراین پیرو نظر جناب چینی فروشــان، من فکر می کنم 
موضوعاتی که برای تئاتر مجادله انتخاب می شــود، باید 
بتوانند در فضای مشــارکتی، دامنه پیدا کنند و گســترش 

بیابند. نه اینکه مخاطب را در ســطح همان بگومگوهای 
معمول در منزل نگه دارند. موضوع شما باید به گونه ای 
باشد که بال های فضای مشارکتی باز شود و سطح دیالوگ 
بین طرفین اجرا را بالا ببرد و افق اندیشــه تازه ای را ایجاد 
کند. اگر چنین نشود، اصلاحی صورت نمی گیرد.  می دانم  
آریان رضایی سال هاســت در حوزه تئاتر شورایی فعالیت 
می کند و خیلی هــم کارش را جدی گرفته و تجربه های 
بسیار خوبی هم داشته، به همین خاطر انتظار دارم گروه 
شــما بعد از این ســال ها، کم کم در حوزه کاری خودش 
تولیــد محتوا کند و برود به ســمتی که بــا مکتوب کردن 
تجربه ها و آزمایش هایش، چه بسا نتایجی را دریافت کند 
که آگوســتوبوآل امکان تجربــه اش را در این جغرافیای 
فرهنگــی با ویژگی های خاص خودش نداشــته اســت؛ 
یعنی داده هایی که از این مخاطب در این جغرافیا به شما 

منتقل می شود و ممکن است خیلی ویژه باشد. 
آریان رضایی

لازم می دانــم با توجه به حساســیت نــوع کاری که 
سال هاســت در حــال تجربه کــردن آن هســتم، نکاتی 
را بیــان کنم کــه دغدغه هــای بزرگی برای من هســتند. 
طبیعی اســت وقتی ما وارد دنیایی دیگر و جنســی دیگر 
از کار تئاتر می شــویم، بســیاری از اجزای این دنیا با آنچه 
قبلا آموخته ایم،  متفاوت اســت. در حوزه تئاتر شــورایی 

چالش های بزرگی برای من وجود داشته و دارد که همین 
چالش ها باعث می شود دست به تجربه ها و آزمایش هایی 
بزنم. یکی از این چالش ها همین انتخاب موضوع است که 
شما اشاره کردید. بوآل موقعی که از برزیل کارش را شروع 
کرد، ســراغ کشــاورزان رفت چون آنجا شرایط اجتماعی 
بدی وجود داشت. اما در فرانسه به موضوع مواد مخدر و 
تکنیک رنگین کمان آرزوها رسید. در کار او می بینیم  مدام 
موضوعات و تکنیک ها تغییر و همه چیز را شرایط زیستی و 
اجتماعی آدم ها تعیین می کند. اینها را گفتم تا بر این نکته 
تأکید کنم که ما هم در حال آزمایش هســتیم. در  شــش 
سال گذشــته تجربه های مختلفی داشتیم و سعی کردیم 
آن تجربیات را در وب سایتمان مکتوب کنیم. بنابراین ما در 
هر لحظه خودمان را در موقعیت چالش قرار می دهیم و 
بنابراین نکاتی که اشاره کردید قطعا برای ما چالشی است 

که مورد توجه قرار می گیرد. 
امید طاهری

دو تا مســئله در اجرای برلین وجــود دارد که ممکن 
است برای برخی جای ســؤال باشد؛  اول اینکه موضوع 
نمایش شــما یک دغدغه شــهری اســت و حتی مربوط 
به طبقه خاصی در شهر می شــود و دوم اینکه برعکس 
تصوری که وجود دارد، شما این اجرای مشارکتی را در یک 
ســالن روی صحنه برده اید. شاید تصور این باشد که تئاتر 
شورایی قرار است در محیط های غیرتئاتری اجرا شود یا به 
سراغ ستمدیدگان برود، اما اینجا  شما یک اجرای همگانی 
گذاشته اید و از ستمدیدگان دعوت کرده اید  بیایند کار شما 
را ببینند؛ هرچند هیچ کجا در تبلیغات تان نوع و شیوه کار 

را لو نداده اید و مخاطبانتان را دسته بندی نکرده اید.

نشست نقد و بررسی اجرای شورایی «برلین» نوشته محمد یعقوبی و کار آریان رضایی
چالش انتخاب موضوع
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